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 سلام به فردا

اجلاس سه جانبه تهران بعد از مدت ها کش   و  واکش 
تشــکیل شــد. می توان گفت بعد از سال ها درگیری های 
داخلی، ادلب به نوعی آخرین ســنگر گروه های معارض 
تروریســت بود. این نگرانی وجود داشــت کــه ترکیه به 
ســمت این گروه های معارض تروریســت چرخش کند، 
چراکه حدود هشت سال پیش که اوضاع سوریه به هم 
ریخت، ترکیه، عربستان، امارات و قطر پول و اسلحه بین 
جوانان ســوریه توزیع و شروع به ســربازگیری و تشکیل 
گروه کرده و این گروه ها را علیه بشــار اسد بسیج کردند. 
هنوز هم گروهی که در ادلب ســوریه حضــور دارد، به 
ترکیه وابســته اســت.  بنابراین نگرانی وجود داشت که 
ترکیه با روســیه و ایران همراهی نکند. خوشــبختانه با 
اینکه آقای اردوغان درخواســت آتش بــس بین دولت 
و گروه های معــارض را داد، آقای پوتین اشــاره کرد که 

گروه های معارض در اینجا حضور ندارند تا قولی بدهند 
یا توافقی امضا کنند و به علاوه قصد این است که سوریه 
از هرگونــه درگیری نجات پیدا کند و بــرای این کار بهتر 
اســت پیامی به گروه های معارض بدهیم که یا به آشتی 
ملی بپیوندند یا ادلب را تــرک کنند و در غیر این  صورت 
ارتش ســوریه با حمایت هوایی روسیه، ادلب را از دست 
معارضــان خواهد گرفــت. این اجــلاس از نظر جهانی 
داراي ایــن اهمیت بود که بــر تمامیت ارضی، حاکمیت 
ملی و وحدت تمام مردم و اقشــار ســوریه تأکید قطعی 
و جدی داشــت و این پیام مثبتی برای مردم سوریه بود. 
به عبــارت دیگر، برخــلاف جناح مقابل یعنــی آمریکا، 
اســرائیل و عربستان که مایل بوده اند سوریه تجزیه شود، 
این اجلاس بــر وحدت و حفظ تمامیت ارضی ســوریه 
صحه گذاشــت و تأکید کرد و ازهمیــن رو می توان آن را 
خوش شانسی مردم سوریه دانست. از سوی دیگر بحث 
قانون اساسی مطرح شد و روند نوشتن و بحث و بررسی 
قانون اساســی در ســوریه به بحث گذاشته شد تا قانون 
اساســی جدیدی باشد که همه مخالفان و معارضان نیز 
بتوانند در آن شــرکت کننــد. در اجلاس تهران بر این امر 

صحه گذاشته شد و از این طریق، می توان گفت اجلاس 
تهــران هم در بُعــد برگرداندن صلح به ســوریه موفق 
بود و هم در همکاری بین المللی با ســازمان ملل و هم 
برای نوشتن قانون اساســی از خود انعطاف نشان داد و 
همچنین توجه مردم را به خود جلب کرد که دموکراسی 
را در آینده می توان در نوشــتن این قانون اساسی رعایت 
کرد. در مجموع اجلاس تهران یک گام موفقیت  آمیز برای 
جمهوری اســلامی ایران هم بود؛ به این دلیل که در این 
هیاهــوی حملات تبلیغاتی دونالــد ترامپ علیه ایران و 
اعمال تحریم ها، این اجلاس نشــان داد ایران قادر است 
در سطح بین المللی وظایفی را در جهت حفظ صلح بر 
عهده بگیرد و برخلاف آنچه دونالد ترامپ قصد دارد در 
جلسه شــورای امنیت ایران مثلا درباره نقش ایران در - 
به  قول خودش- شکســتن وحدت کشورهای خاورمیانه 
صحبت کنــد، این اجلاس نشــان داد ایــران، در جهت 
وحدت کشورهای منطقه و از جمله سوریه گام برمی دارد 
و ســر پاست. آمدن آقای پوتین و آقای اردوغان به تهران 
پیام خود را داشت و در مجموع می توان گفت برای ایران 

نیز تا حد زیادی موفقیت آمیز بود. 

خوش شانسي مردم سوریه  اول  و  وسط و آخر  رابطه
پوریــا عالمی: آقــاي رئیس جمهــوري گفته:  �

آمریکا هر روز پیغام مي دهد. ما هم مثل کشورها 
هستیم؛ یعني سه تا مشکل اصلي داریم؛ ۱- شروع 

رابطه، ۲- وسط رابطه، ۳- پایان رابطه.
شــروع رابطه: خود ما هردفعه خواستیم یک رابطه 
را شــروع کنیم مســئله مان این بود که کي لایک اول 
را بکند یا کي اول شــماره بدهد یا کي اول زنگ بزند. 
بعد مسئله مان جدي تر شد و موضوع این بود که کي 
اول آن یکي را رســتوران و کافه دعوت کند. بعد کي 
اول دست آن یکي را بگیرد. بعد از همه اینها مشکل 
اصلي این است که کي اول جزوه هاي بیولوژیکش را 
به آن یکي قرض بدهد یا بگوید آشپزیت خوب است یا 
نه؟ من که تا نخورم باورم نمي شود. توي سیاست هم 
همین طوري هســتیم ما. مثل رابطه با کدام کشورها؟ 

(ما نمي دانیم).
وســط رابطه: وســط رابطه هم همین است؛ یعني 
مســئله این اســت که کي اول قطع کنــد. دیگر مهم 
نیست کي اول زنگ مي زند. مهم این است که کي اول 
مي تواند قطع کند. از آن ضایع تر اینجاســت که صبح 
رفتند کوه، بعد رفتند ناهار، بعد رفتند سینما، بعد رفتند 
کافه، آن وقت موقع تاکسي گرفتن، این اصرار دارد آن را 
تا دم خانه برساند. بعد این مي گوید خوب نیست تنها 
برگردي این همه راه رو عشــقم، من هم باهات میام. 
دیده شده که دو زوج وسط رابطه که هنوز داغ هستند، 
۳۰۰ مرتبه یک مســیر را رفته و برگشته اند که آن یکي 
تنها نباشد. توي سیاست هم همین طوري هستیم ما؛ 
یعني یا دوست نیســتیم یا دوست هستیم دیگر. مثل 

رابطه با کدام کشورها؟ (ما نمي دانیم).
پایان رابطه: موقع به هم زدن هم همین است؛ یعني 
دو طرف مطمئن هستند دارند پدر هم را درمي آورند، 
اما هي مي گویند «نه عشــقم... یــه فرصت دیگه به 
همدیگه بدیم...» یا از این بدتر آن یکي مي گوید: «من 
واســه خودت میگم... ما هیشکي رو بهتر از خودمون 
دیگه نمي تونیم پیدا کنیم...»، آخرســر هم که به هم 
زدند دوتایي شــروع مي کننــد آبروي طــرف را توي 
اینترنت و زندگــي و محل کار و بین رفقا بردن که این 
از اول هم آدم نبود، من ساده شدم! توي سیاست هم 
همین طوري هستیم؛ مثل رابطه با کدام کشورها؟ (ما 

نمي دانیم).
جمع بندي: سوفیا... عشقم... تو هم هي پیغام پسغام 
به من مي دهي که با هم دوســت شــویم...، اما وقتي 
مي گویم «دوستت دارم»، تو مي گویي من هم دوستت 
دارم و نمي خواهم دوست باشیم که دیگر همدیگر را 
دوست نداشته باشــیم! فقط بگو من به کدام سازت 

برقصم عشقم. عاشق رقصنده تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

زلزله منو نخورد! 

چهارمین ســفر به منطقه زلزله زده سرپل ذهاب 
را در پیش داشــتیم. من تندتنــد در حال هماهنگي 
برنامه ها بودم که خبر دو زلزله بالاي ۵ و ۶ ریشــتري 
به فاصله یک روز رســید و ناله یــاران و حمایتگران 
زلزلــه زدگان منطقــه درآمد که زمین کــه لرزید دل 
زلزلــه زدگان را هــم بــاز لرزاند و لــرزش خانه هاي 

نیمه ساخته ثلاث باباجاني به ویراني منجر شد و... .
شبِ قبلِ حرکتمان شروع کردم به حلالیت طلبي 
در گروه هــاي مجازي دوســتان و فامیل و همکاران 
و پیش خــود گفتم یک وصیت نامه هم بنویســم و 
بگذارم براي بازماندگان، بد نیســت. حــالا آمدیم و 
ریشتر زلزله رفت بالا و زمین ما را هم بلعید، درست 
نیســت مالي اگر از مردم در دســتمان امانت است، 
همسرجان و بچه ها بي اطلاع بمانند. بعد گفتم پایم 
که به اتوبوس رســید آنچه را که باید، مي نویسم در 
صفحه همسرجان.  حلالیت طلبي ما را کسي جدي 
نگرفــت تو گویي بادمجان بمیم که آفت ندارد! یکي 
هم نوشت نگران نباش خواهر تهران هم مي لرزد اما 
زیر لرزش هاي نو به نو لرزش زمین را کســي ملتفت 
نمي شــود. راست مي گفت دوســتمان، این روزها تا 
دلتان بخواهد لرزش اســت و نوســانات که در بازار 
رخ مي نماید! براي همسفرانم نوشتم من که چندان 
دل به این دنیاي دیوانه نبســته ام که مشــتاق دیدار 
بیشترش باشم و عمر هم که دست خداست و هم او 
مي داند لحظه بعدي در این دنیاي فاني براي ما مقدر 
اســت یا نه؛ خلاصه آماده ام کــه با دلي آرام و قلبي 
مطمئن به پیش خدا بروم اما در قبال شما احساس 
مسئولیت مي کنم با توجه به پس لرزه هاي مداوم در 
منطقــه. اگر اندک تشــویش خاطري دارید بفرمایید. 
نوشتند ما نگراني نداریم و آماده حرکتیم و من نفسي 

به راحت کشیدم و گفتم عجب تفاهمي!
پایمــان که به اتوبوس رســید مــرور برنامه هاي 
فشــرده ســفر دیگر مجالي براي نوشتن وصیت نامه 
نگذاشت. فکر کردم بد نیســت فایل صوتي بگذارم 
براي همســرجان؛ دیدم مســافران عزیــز خوابند و 

مردم آزاري روا نیست... .
ساعت شش صبح رسیدیم به ترمینال کرمانشاه، 
پیاده شــدیم و هواي خنــک صبحگاهي را بلعیدیم 
و مــن پیش خود گفتم خدا را شــکر؛ ایــن بار هم از 

حوادث و سوانح جاده اي جان سالم به در بردیم.
روزها آن قدر بدوبدو داشــتیم کــه به تنها چیزي 
که فکر نمي کردیم زلزله بود و شــب ها هم که نیمي 
را مشــغول ارزیابي برنامه روز قبل و تدارکات برنامه 
روز بعد بودیم و از شــما چه پنهان افسون شب هاي 
روستا خواب از دیده مان مي برد و اما نیم دیگر را هم 
بیهوش و مدهوش بر بستر افتاده و خلاصه همه سه 
روز بالکل حواسمان از زلزله پرت بود؛ مگر آن گاه که 
اهالي دلشان مي خواست آن لحظه هاي خوفناک را 
یادآور شوند و قصه هاي واقعي را برایمان بازگو کنند.
طیــاره کوچکي که قــرار بود ما را به یــار و دیار 
برساند، از این تازه خریداري شده ها بود از نوع ملخي. 
تمیز و قبراق. بدون تأخیر پرواز کرد و کمي که گذشت 
ســفارش پشت ســفارش شــنیدیم که کمربندها را 
محکم ببندید و تازه ما متوجه تکان ها شــدیم. یادم 
آمد که وصیت نامه را ننوشته ام رو به همسفرم کردم 
و گفتم اگر رفتم و ماندي به همسرجان بگو آنچه از 
من باقي است بخشي متعلق به مردم است و بخشي 
را هم باید بدهند بــراي خیریه؛ ترجیحا انجمن زنان 
پژوهشگر تاریخ. دیگر وقت نشد توضیح بیشتر بدهم 
و باز ادامه دادیم ارزیابي کل برنامه سفر را تا صداي 
خلبان هم بلند شــد که مي خواست آرامش بدهد و 
بگوید تکان ها را به چیزي نگیریم چون مهم نیستند، 
مي گذرد؛ یعني مي گذریم و گذشــتیم و به ســلامت 
فرود آورد خلبان طیاره اش را و ما به سلامت پاي به 
زمین ســخت فرودگاه مهرآباد گذاشتیم و من با خود 

گفتم این بار هم زلزله منو نخورد! 
شاید گوشت تلخ باشم؛ کسي چه مي داند... .

یادداشت

میدون و سوفیا

تجربه دیگران

در اهمیت آموزش 
ورایتی: جک ما، مؤسس سایت معروف «علی بابا»، 
تصمیــم گرفتــه که هم زمــان بــا «روز معلم» در 
چین و در تولد ۵۴ ســالگی خود، بازنشســته شود 
و بــا راه انــدازی یک بنیــاد خیریه، بخــش عمده 
ثروت ۴۰  میلیــارددلاری خود را صــرف خیریه ای 
با هــدف کمک به آمــوزش کند. علی بابــا اکنون

 ۴۲۰  میلیارد می ارزد. 

جک مــا، یکــی از بنیان گذاران«علی بابا»، غول 
تجــارت الکترونیک و ثروتمندتریــن مرد چینی، در 
مصاحبــه ای که هنوز نیویورک تایمز منتشــر نکرده 
اســت، گفت که از نظر او بازنشســتگی «آغاز یک 
دوران» اســت که یکی از فعالیت هایش می تواند 
تمرکز بر فعالیت های خیریــه در آموزش وپرورش 
باشد. «علی بابا» ۱۲ سال است با کمیته بین المللی 

المپیک برای فرایندهای دیجیتال همکاری دارد. 

مغز اجتماعى-33

احساسات در پس زمینه همه فعالیت های شناختی 
ما در جریان اســت. از خصوصیات مهم احساســات، 
خوشــایندی یا ناخوشــایندی، به عبارتی والانس یا بار 
عاطفی و ارزشی آن است. بروز احساسات، ساده ترین و 
اولیه ترین شکل آگاهی است. اولین ارتباطات اجتماعی 
ما نیز با ردوبدل شــدن احساســات صورت می گیرد. ما 
احساســات را درونی و ویژه خودمــان می دانیم، اما به 
جســمانی بودن آن توجه نداریم، به طــوری که گویی 
بدن نیســت که آن را تولید می کنــد. در نهایت ممکن 
اســت قبول کنیم که هنگام بروز احساسات چیزی در 
مغز ما تغییر می کند، ولی برایمان ســخت اســت که 
آن را از طــرف بــدن خودمان بدانیــم. درحالی که این 
بدن زنده ماســت که احساســات مــا را تولید می کند. 
حتی بخش قدیمی تر بدن در شکل دهی احساسات ما 
نقش مهم تری بازی می کند. احساس درد مثالی ساده 
دراین باره اســت. تجربه ذهنی درد همان احساســی 

است که در بدن ما تولید می شود. 
تجربیات ذهنی احساســی تصاویر فوری نیســتند، 
بلکــه فراینــدی در زمان انــد. نقشــه ای چندبعدی از 
پدیدارهای مغزی، در تعامل با کل بدن، به عبارتی دیگر 
روایتی از حــوادث کوچک به هم بافتــه در بدن و مغز 
هســتند. وقتی احساس گســترش پیدا می کند، تخیل 
و خلاقیت ممکن می شــود. ذهن با نقشه و تصاویری 
کــه مغز برای تولید احساســات می ســازد، به صحنه 
می آیــد. بدن و مغز در هم تداوم پیدا می کنند و در هم 

می آمیزند. بدن ما صحنه تئاتر احساسات ما است. 
مســلم است که احســاس، ســنگ بنای حافظه و 
یادگیری، به  خاطــرآوری، خیال پردازی، تفکر و آفرینش 
اســت. از این طریق اســت که وقایع برای ما اهمیت و 
ارزش پیــدا می کنند و حافظه و تاریخ براســاس آن بنا 
می شــوند. ابداعات و اختراعات و همه دســتاوردهای 
فرهنگ انســانی به این قدم اولیه نیاز دارد. انسان آگاه 
باید احساســات داشــته باشــد تا اجازه پیدا کند از قوه 
خیال اســتفاده کنــد و فرایند عقل و منطــق را به  کار 
گیرد. تجربیات ذهنی احساســی اولین قدم به ســوی 
ســاختن فرهنگ اســت. این بخش مهم از کار بدن و 
مغــز، در دوران طولانی علم گرایی محض منطقیون و 
شــناخت گرایان از خاطر محو شده و اهمیت خود را از 

دست داده بود. 
احساسات می تواند لایه های مختلف داشته باشد. 
به نظر می رســد که اولین نوع احساســات به صورت 
آگاهی اولیه نزدیک به ۴۵۰  میلیون سال پیش، در مغز 
حشرات شــکل گرفته و سپس در مغز پســتانداران و 
به ویژه انســان پیچیده تر و دارای وسعت کاربردی شده 
اســت. در پی شکل گیری فرهنگ انســانی، احساسات 
عمق بیشتری پیدا کرده، به عنوان مثال، در هنر لایه های 
عمیق احساسات در انسان نمایان و به اشتراک گذاشته 
می شــود. به قول مغزپژوه معاصر، آنتونیو داماســیو، 
کسی چون مارسل پروســت می تواند این لایه داربودن 
احســاس ها را در رمان معروف خود «در جست وجوی 

زمان ازدست رفته» به ما نشان دهد. 
آدولفــو لیناس، مغزپــژوه معاصر، معتقد اســت 
ارتباطــات شــبکه های اجتماعــی امــروز را می توان 
در ســطح تورینه های عصبــی اولیه در شــقایق های 

دریایی دانســت. به این ترتیب درحال حاضر شبکه های 
الکترونیکــی کامپیوتــری و اینترنتــی از نظــر قدرت 
کارکردی به ســطح مغز مورچه ها هم نرســیده اند که 
احساس اولیه برای فعالیت خودمختار ایجاد می کنند. 
در این میان این انسان است که هنوز باید با احساسات 
خود به قضاوت بنشیند و خوشــایندی و ناخوشایندی 
وقایــع فرهنگی معاصر در عصر اطلاعات دیجیتالی را 
قضاوت کند. یکی از جامعه شناســان معاصر، امانوئل 
کاستلس که چندین کتاب درباره شرایط انسان در عصر 
اینترنتی نوشــته، در بحث خود دربــاره تأثیرات دنیای 
مجازی امروز، احساس ترس و خطر از سویی و خشم، 
مبارزه، مقاومت و امید را در مقابله با شــرایط استیلای 
قدرت های حکومتی و اقتصادی امروز مطرح می کند. 
به نظر او کنترل این شــبکه های عظیم اطلاعاتی را دو 
نیروی استیلاگری در دست دارند که توده مردم را مطیع 
و فرمانبــردار محض خود می خواهنــد. این دو نیروی 
قاهر، یکی حکومت ها و دولت ها هســتند که به دنبال 
ادامه حاکمیت خود، مراقب و مواظب رفتار و کردار و 
گفتار همگان، در واقع در حال پاییدن آنها هستند تا به 
بهانه تأمین امنیت، تابعیت همگانی را به دست آورند. 
آنها ایــن کار را از طریق اداره و نظارت بر شــبکه های 
وسیع اجتماعی به سهولت انجام می دهند. در ضمن 
می دانند که چگونه با تکنولوژی جدید روی احساسات 
زمینه ای مردم که اســاس هوشیاری و آگاهی و هوش 
اجتماعی آنها را تشــکیل می دهند، تأثیر بگذارند. دیگر 
نیــروی قاهر اجتماعــات امروز، شــبکه عظیم اغلب 
چندملیتی بانکی مالی- اقتصادی هستند که سودشان 
تنها راهنمای عملشان است و توده مردم را تأمین کننده 
آن می دانند و بنابراین علاقه مند به کنترل احساســاتی 
ســوددهندگان در ابتدایی ترین سطوح هستند و سعی 
می کنند از طریق کنترل شــبکه های وســیع اجتماعی 
بــه تمایلات احساســی مصرف کننــدگان عظیم خود 
دســت یابند و از این راه ســود خــود را تضمین کنند و 
در ضمــن با قدرت هــای حاکم و دولت هــا همکاری 
داشته باشــند. آیا در این دنیای مجازی گسترده، روزنه 
امیدی برای مقابله و ایستادگی در مقابل قدرت نمایی 
دولتی از یک ســو و بانکی، مالی-اقتصادی از ســوی 
دیگر بــرای دموکراتیزه کــردن جامعه انســانی باقی 
می ماند؟ کاســتلس امیدوار اســت که از درون همین 
شــبکه های اجتماعی، نیروهای مردمی برای مقاومت 
و ایســتادگی در مقابل نیروهای دو قدرت (اقتصادی و 
دولتی) اطاعت طلب امروزین شکل بگیرند و لایه های 
احساسات را از ســطح زیرین به سطح زبرین مغز عده 
بیشــتری از مردم کره زمین ارتقا دهند. بدیهی اســت 
در این کشــاکش، هنــر می تواند لایه های احساســی 
مغز ما انســان ها را به ســطح عمیق تر و متعالی تری 
راهنما باشــد. در ضمن باید توجه داشت که خود هنر 
در تله دو قدرت دولتــی و مالی- اقتصادی نیفتد و در 
اختیار آنها قــرار نگیرد. هم اکنون نیز قدرت های حاکم 
اقتصادی اولین تأمین کنندگان نیازمندی های هنرمندان 
و خریــداران آثار آنها می شــوند و در تلاش هســتند تا 
ارتبــاط عاطفی و پیوند مســتقیم لایه های احساســی 
مغز هنرمندان با مــردم تحت انقیاد قدرت های حاکم 
را بگســلند و خاصیت رهایی بخشــی و آزادی خواهی 
نهفتــه در هنر را خنثی کنند. هوشــیاری اهل فرهنگ 
و هنر به ویژه در چگونگی اســتفاده از فناوری گسترده 
در دنیای مجازی امروز اســت که می تواند پادزهری در 
مقابل این خطر تهدیدکننده آزادی در انتقال بی واسطه 

احساسات عمیق بیناانسانی در هنر باشد.

لایه هاى احساسات و تنگناهاى فرهنگى امروز
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